
 
 

 
 
 

 1382شهريور.  ، مرداد 31بخارا ، شمارهء 
      http://www.bukharamagazine.com 

 دو نامه از ايرج ميرزا: محمد گُلبن  •
                   سه نامه از مصدقو  

  )8(جامعه شناسی خودمانی : حسن نراقی  •
 يا جزم انديشی ما ) Dogmatism( دگماتيسم 

کودتا و وصايای دکتر مصدق: مجمدعلی موحد  •

آوردنِ اين مطالب نه به معنایِ تائيدست ونه تمسخر ؛ تنها برایِ خواندن ست و 

 
 

 

6

  بخارا31شماره

 شنگ دولت آبادي

  سر شاخه بن مي بريد

 د رضا شفيعي كدكني

 عاطفي شخصيت او

 د علي موحد

  وصاياي دكتر مصدق

 ت االله فولادوند

 نپزشكي شكست خورد

 ر بختيار

 سبز علف

 ج افشار

 و پاره هاي ايرانشناسي

•  عمران صلاحي 

 يك شعر اداري

•  همايون صنعتي 

 فرزندهاي ناخلف

•  اديب برومند 

 دليران وطن 

•  آصف فكرت 

 پيكي ز بخارا و پيامي ز سمرقند

 ... و   

 مينو مشيري  •

 2003برنده نوبل ادبيات •

 بزرگ نادرزاد  •

 طحيات نيچهواپسين ش

 هرمز همايونپور  •

 ياد گذ شته ها

 محمد حسن سمسار  •

 عكسهايي از تهران ديروز

 فاطمه ولياني  •

 افسون زدگي جديد

 عبدالحسين آذرنگ  •

 ...حاج سياح از دگرانديشان

 علي بهزادي  •

 فاضل فرهنگ ايران رفت

 ايرج پارسي نژاد  •

 ياد يار مهربان

 سه نامه از دكتر مصدق

 دو نامه از ايرج ميرزا  •

 روزنامچه مطبوعات  •
هو •

يكي بر

• محم 

جانب 

• محم 

كودتا و

• عز 

جرا روا

• مظف 

نسيم 

• اير 

تازه ها 
                                                          

1382ش /داد

 با سروده هايي از

 سيمين بهبهاني•

 تكرارن مرد بوسه و 

 محمد رضا شفيعي كدكني•

 ثيه درخت

 نادر نادرپور•

 بير

 شرف الدين خراساني•

 !مه درد
 
     

  

ا    31ش

  

آ

  

مر

  

تع

  

ه



 
 
 
 

 
 

  محمّد گُلبن

گذرد و   از ايرج ميرزا شاعر نامدار اخير ايران، سه نامه در اختيار داشتم كه دو تاي آنها در زير از نظر خوانندگان مي                        

نوح به من لطف    ...  ها پيش دوست گراميم آقاي نصرت ا       ي پيدا نشده را سال     نامه.  يدا نكردم ام پ  نامه سوم را دركتابخانه   

ش ايرج از تهران به رشت به كسي نوشته بود و سفارش            .   ه   1300گمان دارم در سال      اي را كه به دست نياوردم      نامه.  كرد

ايرج خط و ربط و فنون شاعري و دبيري را          .  رواپ شيرين كار بود و بي     ايرج در نگارش نثر همچون نظم     .  كسي را كرده بود   

بود خط زيبايي داشت و چون در دستگاه وليعهد            ابتدا از پدرش آموخت؛ پدرش صدرالشعرا يكي از شعراي درباري           

اي از دارالفنون تهران بود      شعبه ي دارالفنون تبريز كه    مظفرالدين ميرزا در تبريز سمتي داشت فرزندش ايرج را به مدرسه          

ي  در همان زمان كه ايرج در دارالفنون تبريز به تحصيل مشغول بودنشريه            .  ت تا به فراگيري زبان فرانسه بپردازد      گذاش

ي مذكور چند سال پيش به       نشريه.  رسيد كرد و آن نشريه به چاپ مي       دارالفنون تبريز را به خط زيباي خود تحرير مي         

ي مطبوعات   آن نشريه را كساني كه مشغول تحقيق درباره       .  محقق فرزانه آقاي سيدفريد قاسمي تجديد چاپ شد         همت

شناسيم  آثار ديگري را كه از ايرج به غير از ديوان شعرش مي              .  شناختنداما امروز در اختيار دارند      ايران بودند نمي  

صل آن  ي ا  ي شناخت خاندان قاجار نوشته و نسخه       ميرزا وليعهد درباره   اي است كه او به دستور مظفرالدين       نامه شناخت

چاپ اول، چاپ   :  نوشته عبرت ناييني در مدينة الادب       ايرج بنا به  .  شود ي كاخ گلستان نگهداري مي     اينك در كتابخانه  

 : مجلس شوراي اسلامي

آن گاه  .  چون به سن رشد و تميز رسيد پدر او در تربيت وي بكوشيد و معلمي بر وي بر گماشت تا پارسي را بياموخت                       "

اي كه   ريز كه شعبه دارالفنون طهران بود جهت تعليم زبان فرانسه رفته در خارج نيز در حوزه                  دارالفنون تب  به مدرسه 

منطق و معاني و بيان ترتيب داده بودند حضور به هم رسانيد و چون سال عمرش به                    ها براي تحصيل و تكميل     آشتياني

 و ذكاوت بديد وي را با پسرش كه         در وي استعداد و حسن قريحه      خان گروسي چون   چهارده رسيد اميرنظام حسن علي    

نموده همدرس   تحصيل زبان فرانسه و بعضي علوم مي       نزد مرحوم ميرزا عارف تحصيل ادبيات و نزد مسيو لامپر فرانسوي          

كرد  مخصوصاً وي را به گفتن اشعار امر مي        گفت و اميرنظام   و در آن اوان يعني در سن چهارده سالگي شعر نيكو مي           .  كرد

. نوشت و دراخوانيات دستي به سزا داشت       داد و خط تحرير و نسخ و تعليق را نيز فرا گرفته، نيكو مي               ميوصله و جايزه    

 . رجوع ميكرد گري داشت كليه اخوانيات را به وي الدوله صدراعظم سمت منشي چنان كه در اوقاتي كه در دستگاه امين

ايرج ميرزا در آن مدرسه     .  ر در تبريز افتتاح كرد    الجمله چون اميرنظام مدرسه مظفري را به رياست مسيو لامپ           علي

  )1(."يافت سمت معاونت



ي  ي ايرج نوشت زنده يادان عبرت ناييني و دكتر محمدجعفر محجوب در مدينةالادب و مقدمه                  آنچه را بايد درباره   

عبرت .  داخته است ي جوانب زندگاني ايرج پر     اي محجوب كه به همه      صفحه 58ي   اند به خصوص نوشته    نوشته ديوان ايرج 

 : آورده است

از آن پس به سمت معاونت ماليه         .  باري چون از تبريز به طهران آمد رياست كابينه محاكمات ماليه با وي بود                  "

  2."بدان جا رفته چندي رئيس ماليه آن حدود بود خراسان

چنين پيداست كه شخصي از ايرج ي اول ايرج كه خطاب به آقاي امجدالسلطان معاون وزارت عدليه نوشته،  از مفاد نامه

 : كرده و ايرج به معاون وزارت عدليه نوشته كه ادعاي طلب

 . طلبي دارد در محضر شرع قسم بخورد كه پول به بنده داده تا من جوابگوي او باشم اگر آغا شاهزاده از من

 . فرماييد متن نامه و دستور معاون عدليه را در زير مطالعه مي

 .  به خط ايرج ميرزا جلال الممالك است به قرار زير استعنوان روي پاكت كه

 ." شود حضور مرحمت ظهور مبارك جناب مستطاب اجل اكرم امجد افخمم آقاي امجد السلطان دام اقباله العالي مشرف"

 : ي ايرج به امجد السلطان به قرار زير است و نيز متن نامه

   آنچه البته به: باله العاليحضور حضرت اجل آقاي معاون وزارت عدليه دام اق"

 

. لااقل بيكي از اين دو سه فقره عرض و تظلم شرعي يا قانوني بنده رسيدگي و توجهي فرمائيد                 .  جائي نرسد فرياد است   

اند  ر بنده در محاكمات شعبه چهارم، بنده محكوم واقع شده و صورت راپرتي نوشته              درباب ادعاي مخدره آغا شاهزاده ب     

ام اين معامله صوري بوده، وجهي به من نرسيده محكمه ابداً به اين حرف و                     دوسيه حاضر است كه عرض كرده       كه

هزاده ندارد؟ چرا جواب    آيا اين عرض شرعي نيست و از همه گذشته بنده حق يك قَسم بر آغا شا               .  بنده اعتنا ندارد   عرض

دهند، مشاراليها حاضر شود در محضر شرع قسم بخورد كه پول به بنده داده بعد هر چه تكليف                         عرض را نمي   اين



ديوانخانه است معمول دارند اگر بايد در اين مسئله استيناف خواست سي و يك روز مهلت استنياف از براي تهيه                     عدالتي

پس مقرر فرمائيد اجرا    .  دهد كه بنده فكري بكند     اداره اجرا يك روز امان نمي     .   ندارد استيناف است بنده وجه حاضر     وجه

چندروزي مهلت بدهد تا بنده تهيه وجه استيناف را كرده و استيناف بخواهد مستدعي است جواب يكي از اين دو عرض                     

 تا بيكي از اين دو شق كه عرض شده           اجرا مرحوم فرمائيد كه مأمور اجرا مزاحمت نكند و از دربخانه بنده برخيزد              را به 

 ." امر، امر مبارك است. رفتارشود

   عريضه جلال الممالك

 : ي ايرج نوشته است معاون وزارت عدليه آقاي امجدالسلطان روي پاكت نامه

 مدت  الممالك استيناف خواهد داد تا انقضاي      جلال دايره جليله اجرا در صورتي كه موعد از استيناف باقي است و آقاي            "

 ." معمول داريد حق استيناف مدارا نمائيدكه تهيه وجه نموده حقوق استيناف را برساند والا هرطور كه تكليف است

 مهر پاكت 

   جلال الممالك

ي دو خط عنوان پاكت از ديگري است و داخل پاكت كه مهر جلال الممالك را دارد دونامه موجود است يكي به خط                        نامه

ي  و املا غلط و پر از غلط مربوط به خانواده         .  ي ديگر كه خط ديگري است وبسيار بد خط         مالك و نامه  ايرج ميرزا جلال الم   

 شهر ذي   23ي   ي ايرج، مارك وزارت ماليه را دارد و مورخه         خط بانويي باشد؟ نامه    شايد اين نامه به   .  مستشار دفتر است  

كه متن آن    ي مرحوم مستشار دفتر است     ر باب ورثه   نوشته شده است موضوع آن د      3934ي   ق به شماره  .  ه  1327ي   قعده

 : الممالك متن نامه ايرج ميرزا جلال. به قرار زير است

در .  معاون جليله عدليه اعظم   :  3934،نمره  1327 شهر ذي قعده     23علامت شير و خورشيد وزارت ماليه، اداره، مورخه         "

 باب ورنه مرحوم مستشار 

صد تومان به حاجي ميرزا حسين        بات حكم شده كه بايد ورثه مزبور شش         دفتر مرقوم رفته بود در مجلس محاس        

اعظم به عمل آمده همچو محكوميتي بود رثه مستشار دفتر داده نشده              موافق تحقيقاتي كه از عدليه    .  شالفروش بدهد 

رثه اند چگونه و   در صورتي كه در محكمه رسيدگي نشده وحكمي نداده           .  مرحوم شده ورثه استيناف بدهد      است كه 

 " امضاء. استيناف بدهند

ي  اند و نامه   به ايرج نوشته   ي مستشار دفتر باشد كه     آيد از ورثه   ي ديگري كه در اين پاكت موجود است و به نظر مي            نامه

ي سوم را كه ارتباط با       اينك متن نامه  .  ي مستشار دفتر است كه در بالاملاحظه فرموديد        ي موضوع ورثه   دوم ايرج درباره  

وزارت ماليه بوده و    (اين نامه ايامي به ايرج نوشته شده كه او رييس محاكمات               .فرماييد رج دارد ملاحظه مي   ي اي  نامه

 . تا مشكل آنها برطرف شود. تر نگاه كند ي آنها دقيق اند كه ايرج به پرونده ي مستشاردفتر از او خواسته ورثه

 : ي دوم ايرج است اي كه پيوست نامه متن نامه



بودم مقرر شود دوسيه محاكمه بنده را با   در باب يك فقره ماضي كه راپرت صادر كرده است عرض كرده        :تصدقت گردم "

موجب  راپرت رئيس محاكم ملاحظه نمايد اگربموجب دوسيه راپرت صادر شده است بفرمائيد بنده عرضي ندارم و اگر به                  

كه مرقوم داشته بوديد به رئيس محاكم نشان         دوسيه نبايد راپرت صادر شود هر چه تكليفشان است رفتار كنند جوابي            

راپرت  رسيده ملاحظه فرمائيد زباني ميفرمائيد من هيچكاره هستم اگر بدانم محكمه            اند به نظر مبارك    داده شرح نوشته  

متن (خواهد   شما چه فايده دارد مأمور اجرا مي       كند جز آن را هم حقي ديگري ندارم ديدن راپرت براي           برخلاف صادر مي  

اين كار را    تكليف بنده معلوم است نه تكليف مأمور اجرا، استدعا دارم بجز مبصر كه حق              راپرت را اجرا نمايد نه    )  خاهد مي

. داشته است راپرت صادر نمايد بنده عرض ندارم        ملاحظه نمايد اگر حق   ]  را[دارد بفرمائيد دوسيه محاكمه و راپرت بنده        

: متن(بنده خاطر   )متن وزع (كنم قدري از وضع       قدر عرض مي    همين مستطاب اجل عالي است     والا تكليف با حضرت    

تا به حال   )  هچه:  متن(سه سال است عارض هستم وچند فقره راپرت صادر شده هيچ يك             .  مبارك مسبوق است  )  خواطر

رديده ام و گمانم اين است راپرت نبايدصادر شود صادر گ          به هم رسانيده  )  مسارف:  متن(فقره مصارف    اجرا نشده است يك   

هاي بنده چرا نبايد اجرا شوند يك فقره را مرقوم داشته            اجرا نمايدنميدانم راپرت  )  متن ميخاهد (خواهد   هر روز مأمور مي   

زياده عرضي ندارد   .  معطل مانده است   بوديدمأمور روانه كند برود اجرا اجرا ميگويد مأمور نداريم روانه كنيم همين قسم             

 ." نيست اسمعيل است يا موسوي؟؟ مشود معلو امضاء درست خوانده نمي

 . ي ايرج ميرزا جلال الممالك به نظر خوانندگان عزيزبخارا برسد اين بود آنچه بايد در اطراف دو نامه

 . والسلام
 

 
 . ي خطي مجلس ي ديوان ايرج به قلم دكتر محجوب بر گرفته از مدينة الادب عبرت ناييني نسخه  مقدمه- 2 و 1) 1

 
 
 
 

 

  1344 مهر ماه 9احمدآباد 

  1344اول نوامبر 

  )1(قربان سوسو جان عزيزم

خوشوقتم از اينكه صاحب خانه دختري      .  اميدوارم حالت خوب و كسالتي نداشته باشي      .  خبرم مدتي است كه از تو بي     

من يقين دارم تا سال     .  تواني حرف بزني و زبان را ياد بگيري و نديمي هم هست كه تو تنها نيستي                  و با او مي   داردكه ت 

تعطيلي كه تو براي ديدار به طهران بيايي در زبان خيلي ترقي كرده باشي زبان انگليسي امروز در دنيا مورد                        ديگر اول 

زنند و كسي كه اين زبان را نداند از خيلي           انگليسي حرف مي  در هركجا غير از دول كمونيست روسي همه         .  احتياج است 

 سال است بدون هيچ دليل و جهتي        12اكنون  .  اي ازحال من بخواهي همانطور حالي است كه ديده       .  باشد چيزها عقب مي  

ا بفرستم كه نويسم توهم هر چه لازم داري برايم بنويس و يا پول آن ر ديگر بيش از اين نمي  .از خروج از اين قلعه محرومم     



البته و صد   .  باشد كه بايد از ايران فرستاد در اينجا خريداري كنم و بفرستم            اگرچيزي مي .  خودت در آنجا خريداري كني    

 . خواهي بنويس البته هر چه مي

   روم سوسو جان عزيزم مي قربان

  1345 ارديبهشت 15احمدآباد 

  )2(قربان محمود عزيزم

اميدوارم شما را ببينم و     .  آئيد بسيارخوشوقتم   فردا كه روز جمعه است احمدآباد مي        ايد چون نوشته .  كاغذ شما رسيد  

 . باشددر موقع ملاقات بگويم ببوسم و راجع به كار بيمارستان كه صحبتي مي

   قربانت پاپا بزرگ

   بيمارستان نجميه

  1345 آذر ماه 27

  )3(قربان حميد عزيزم

اي بسيار متأسف شدم واز خداوند سلامت و خوشي تو را             نگران حال من شده    از اين كه  .   دسامبر رسيد  13كاغذ مورخ   

عقيده عموم اين است كه براي       .   روزاست كه در بيمارستان هستم      12اكنون  .  دانم چه بنويسم   از حالم نمي  .  خواهانم

 . من راضي نيستم و بالاخره به همان احمدآباد مراجعت خواهم كرد معالجه به اروپا بروم ولي
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 گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد 

   به خود گمان نبرد هيچكس كه نادانم

: اند آورده"  انديش جزم"امه و در تعريف     تغيير و در اد    استوار، بي :  آمده است "  جزْم"هاي فارسي در معني       نامه در واژه 

هاي از پيش پذيرفته و       داراي عادت به پافشاري بر باورها و عقيده         -هاي قطعي و تغييرناپذير      انديشه داراي گرايش به  

عبارتست از بينش يا اصول فكري      "  انديشي جزم"و به تعريف ديگر     .  كند اعتنا به دلايلي كه نادرستي آنها رااثبات مي        بي

ومن سوژه اين شماره را به هر دليلي كه شما فكر كنيد، ترجيح               ...  بتني بر باورهاي ثابت نشده امّا مورد قبول گرفته         م

و ساده را به اتفاق بررسي كنيم، كه چه صفت           دادم كه به اين موضوع اختصاص دهم تا اندكي همين تعاريف ظاهراً مفهوم            

كند  ه اگر توانست استيلاي خود را بر فكر ومغز شخص، يا فرقي نمي            مذموم و مخرّبي است اين صفت و چه آفتي است ك          

اي عملي سازد و استدلال و منطق را به سخره بگيرد از آن فرقه و يا قبيله آثاري جزتشبيه آن به                      گروه، فرقه، و يا جامعه    

ي است در صاحب فكر و       زدگي ظهور شيفتگي بيش از حد       و از اولين آثار اين آفت      .  ماند زده باقي نمي   اي ملخ  مزرعه

هاي بدون چون و چراي عقلي استوار گشته          اي كه اين باورها بر پايه      ايجادچنان باوري بدون كوچكترين شك و شبهه       

برنارد "از  .  شنود بدون آنكه شنفتي در كار باشد       مي بيند بدون آنكه ببيند و گوش      كه چشم مي   و در اين حالتست   .  است

! اي ندارند همانا تقسيم عقل است      مند در تنها موردي كه از خالق خودشكوه        ي معمولاً گله  ها كنند كه انسان   نقل مي "  شاو

و حاضر  !  ورزند مي اند، يعني به آن عشق      هاي خود، از باورهاي خود و از درك خود راضي            اين يعني اين كه از دانسته      

تاريخ  هايي كه كم و بيش در تمامي طول        يمارياز نوع ب  .  گويم، بيماري  و به اين مي   ...  نيستند به راحتي از آن دست بكشند      

البته شدت و ضعف هم دارد در بعضي جوامع كمتر و در بعضي             .  شود و تقريباً در تمامي جوامع بشري هم به وفور يافت مي          

 . ازكشورهاي عقب افتاده يك كمي بيشتر

اي كه توانسته     يك ديوانه عقل در رفته     آورم و شايد اكثر شماها هم به ياد بياوريد كه حدود بيست سال پيش              به ياد مي  

هاي شرقي امريكا همه را       بود نهصد پيروكم عقلتر از خودش دست و پا كند در يك پارك عمومي در يكي از ايالت                     

شيفتگي وادار به خودكشي دست جمعي كرد بنابراين ابتلا به بيماري دگماتيسم نه داخل               منجمله خودش را در يك حالت     

معروف است حسن صباح به هنگامي كه       ...  ه قديم دارد نه جديد و نه قطعاًجوامع پيشرفته و پس رفته            دارد نه خارج و ن    

بختي كه   خليفه بغداد سفيري را براي تذكر و تمكين به نزد وي فرستاده بوددر حال مذاكره با اشاره دست به سرباز نگون                    

ه به پايين بيندازد وسرباز بدون اين كه چند و چوني كند و             در حال عبور بود امر كرد تا خود را از بالاي ديوار مرتفع قلع              

تعجّب نكنيددليلش بسيار واضح    ...  زده سفير به پايين پرتاب كرد      خمي به ابرو بياورد خود را در مقابل چشمان حيرت          

نيازداشت تا  ها در مغز وي به حد كافي اشباع شده بود و فقط به همين يك اشاره كوتاه صباح                    است باورهاي غلط از مدّت    

هاي فراواني   در تاريخ نمونه  .  تر از باور اشباع شده غلط نيست       اي خطرناك  خود را به ظهور برساند به نظر من هيچ اسلحه         

ها را بكند مطمئناً     دست داريم هيتلر اگر باورش نشده بود كه نژاد آلماني برترين است و بقيه بايد كه فرودستي اين                  از اين 

 !. شد كه نيمه بزرگ دنيا را اين چنين به آتش و خون بكشد مخربي نمي هرگز داراي چنين قدرت

گويم نوع اعتقاديِ    اين مي  رفت ايمان داشت يعني باورش شده بود به        من در اين شك ندارم كه او واقعاً به راهي كه مي           

 . واقعاً پليدِ دگماتيسم



ايشان .  آورند جاي مي  ز خوانندگان به ياد و يا به       سالنامه دنيا و مرحوم عبدالكريم طباطبائي مدير آن را بسياري ا             

كنند كه مروري بر آن نمونه        نقل مي  1346خاطراتي از يك سفر مطبوعاتي گروهي به اتحاد جماهير شوروي را درسالنامه             

 . دهد به دست مي هايي كه ذكر آن گذشت كاملي از پيش داوري

ل عينك براي كساني است كه نيازبه آن دارند و مجبورند            يكي از متدهاي چشم پزشكان روسيِ جلوگيري از استعما         

 . دار بزنند عينك نمره

ضروري نيست و براي     ها مطالعه چند ماه قبل به اين نتيجه رسيدند كه استعمال عينك              چشم پزشكان بعد از سال     

هاي شهر را به      عينكي نخست تمام .  آزمايش شهر كورسكي را كه اتفاقاً داراي بيماران چشمي فراواني بودانتخاب كردند            

هاي آنها را برداشتند و در       پزشكي كورسكي دعوت كردندو پس از معاينه و تجويز داروهاي لازم عينك              انستيتو چشم 

موظف  كرد مأمورين  به حدي كه در تمامي شهر اگر يك نفر عينك استعمال مي           !  بيماران معالجه شدند   عرض چند روز تمام   

جزء همراهان بود خيلي ميل داشت       پرفسور شمس چشم پزشك معروف ايران كه      ...  حويلبودند بلافاصله او را جلب و ت      

ها گفتند مادام كه اين متد در سراسر شوروي عموميّت پيدا             روس كه از اين متد چشم پزشكان شوروي آگاهي يابد ولي         

اين همه پيشرفت    و بالاخره شاهد بوديم كه عاقبت           !  توانيم آن را دردسترس ديگران قرار بدهيم           نكند نمي 

اي رابراي هميشه و     عده:  انگيز،علمي و اقتصادي و هكذا نظامي به كجا كشيد؟ ياد برتولت برشت به خير كه گفت                 حيرت

 ... توان فريفت ولي همگان را براي هميشه هرگز همگان را براي مدتي مي

هاي امريكا بود و      يكي ازدانشگاه  با جوان فرهيخته و واقعاً پاك نهادي كه مشغول گذراندن دوره دكتراي خود در                 

هاي حزبي صحبت    كرد درباره محدوديت   اي را به صورت ارثي و نه اكتسابي با خودحمل مي             پسندانه"  رفيق"تمايلات  

خوبي را هم داشته باشد كه دارد اين عيب را دارد كه از يك محدوده معيني                 گرايي هر خاصيت   كردم كه حزب و حزب     مي

فرمول  اين را قبول دارم ولي اين     :  گفت مي.  گيرد ات را مي   دهد و عملاً جلو رشد ذهني      كري به تو نمي   ف بيشتر اجازه جولان  

يعني اين جوان در اوج     .  كند اش را جدامي   يعني متوجه شدم كه بلافاصله حزب مورد علاقه       .  شود كه شامل هر حزبي نمي    

پذيرد ولي بلافاصله آن قسمت مورد ستايشش        را مي  دهمنطقي بودن، با آن شيفتگي كه توضيحش را قبلاً ارائه كردم قاع           

يعني اين كه خانمي ميانسال آنچنان مسحور افكار خودش          "  انديشي جزم"همين   انديشي يعني  جزم...  كند را استثناء مي  

مورد  اعتراض به دستگيري چند روزه مسئولش يا به قول خودش رهبرش با آن سوابقي كه به هر حال                      باشد كه براي  

ديگر تظاهر و نفاق نيست براي       اين.  هاي پاريس آتش بزند    ش بسياري نيست خودش را روز روشن در وسط خيابان          پذير

فداكاري بر پايه عقلي است؟ و يا تصميم يك انسان مبتلا به              خواهيد؟ ولي آيا اين    كاري از اين بيشتر ديگر چه مي      "  فدا"

شايد باور كردنش مشكل باشد به يكي از همين مبتلايان          .  دها عوض شو   اين سادگي  است كه محال است به    "  دگماتيسم"

با تمامي فرهنگي بودنش ودانش      .  چپ قديمي پيشنهاد كتابي را دادم كه شايد تعديلي در او ايجاد كند                 به اصطلاح 

جماد ببينيد واقعاً ان  .  خوانيم اش كه به هر حال مايه مباهات جامعه است با صراحت گفت كه ما هر كتابي رانمي                   تخصصي

عبارتي فكر را فقط در يك كانال مشخص ازچندين دهه پيش هدايت كردن از انساني به معني واقعي                   جريان فكري و يا به    

ها حتي در غرب ستيزي و امريكايي ستيزي ايشان هم سبك از پيش طراحي                والا چه چيز ديگري را باقي گذاشته؟اين      

هاي   به حق و يا ناحق، يك مشت شعارهاي توأم با بد وبيراه                يك مشت انتسابات تكراري    .  كند مي اي را اعمال   شده

الآن حدود شش دهه است كه      .  برداريد شود؛ بس است ديگر، دست     اي واقعاً رنگ و رو رفته آدمي واقعاً خسته مي          كليشه



ثابت كنند؟   فرسوده كه چه چيز را       -اند با يك مقدار اصطلاحاًتعاريف، ضدامپرياليستي، مكرّر         خودشان را مشغول كرده   

ها هم براي تحقيقات و هم احتمالاًبراي         چون اگر مقدورشان شود عليرغم تمام اين حرف        .  دانند خودشان هم اكثراًنمي  

اي منجمد و    و افكار كليشه  "انديشي جزم"ولي همان   .  شوند تعطيلات بلافاصله راهي همين كشورهاي امپرياليستي مي       

اش از امپرياليست بودن     به ويژه امريكا ديگر مسأله     امروزه جهان صنعتي غرب   دهد كه توجه كنند،      شكل گرفته اجازه نمي   

تجديد حيات  .  سازي را تجربه كند    "  امپراطوري"گرفته تا دوره جديد       امريكاي امروزه تصميم جدي    .  گذشته است 

 داريِ علمي و عملي راشروع كرده شما كجاي كاريد؟  برده

مطالعه كنيد و به ببينيدكه در همان امريكا         .   به جاي اين كه فحاشي كنيد       خواهيد دشمني كنيد برويد دقيقاً     اگر مي 

و ارزشش دقيقاً تا    .  تواند جلو بيايد   اندمي جوان با هر گونه استعدادي فقط تا مرز خطي كه از قبل برايش ترسيم كرده                

ط انسانيت را تا مرحله ابزار      برويد و ببيند سقو   .  كندو نه بيشتر   اش براي سيستم آن را معيّن مي       حدي است كه بازدهي   

اند؟ و چشمهايتان را باز      هاي بزرگ و مرفه انساني بودن تا به كجاها كه گسترش نداده            بودن و درست بسان عضوي ازگله     

كنيد وببينيد و دريابيد كه همين امروزه اين جهان غرب چقدر نابساماني دارد؟ چقدر استيصال دارد و ازهمه مهمتر                       

و آن وقت اگر اين نقاط ضعف را به دقت بررسي كرديدو در مقابل نيروي عظيم غيرقابلش                 .   دارد چقدر سرگشتگي روحي  

هاي عملي ودرست را براي حفظ منافعمان براي حفظ هويتمان و براي              را هم پذيرفتيد تازه امكاناً كه نه قطعاً راه و چاره           

م كه اگر اين طرف و آن طرف دنيا چهار نفر در خيابان             اين كه فقط به اين بسنده كن       حفظ استقلالمان پيدا خواهيم كرد نه     

ها  اين.  است دو جا هوشان كردند، شادي كنم و تصور كنم كه كار تمام           .  شان قطع شد   بر عليه امريكاتظاهرات كردند، برق    

 ... هاي كاذب است هاي كودكانه و دلشادي فقط بازي

.... دارد ولاغير "  انديشي جزم"اش ريشه در همان     كه همه  ها همان محاسبات سرا پا غلط و عدم شناخت صحيح است           اين

ها اگر به هر    "محو شدن "ديگر هم دارد كه عليرغم       و تازه يادمان نرود كه اين شيفتگي و دگماتيسم يك روي خطرناك            

ر چنان از طرف ديگ    طرف مرز فكريش رفت و آن را زير پا گذاشت آن            كنم به هر دليلي انسان دگم آن        دليلي تكرار مي  

 . معروف شمر هم جلودارش نيست كند كه به قول غش مي

گويا به دليل چرخش     هاي نه چندان نزديك با مردي متين و مذهبي ميانسالي آشنا شدم كه              آيد در آن سال    يادم مي 

يا شايد  كه به او گفته بودند تكليف است، و          زمانه مغازه عطاريش را در يكي از شهرستانها رها كرده بود و با اين استدلال              

. بيني كرده بود آمد ودر رأس يك شركت بزرگ چند صد نفري قرار گرفت شد مدير ارشد         هم خودش احساس خود مكلف    

رود، اين كه    خواهم شرح بدهم و خودم هم هيچوقت يادم نمي         اي را كه مي    ندارم، ولي حادثه   با چند و چونش اصلاً كاري     

كوتاهي به مأموريت اداري     عنوان سرپرست يك هيئت مديريتي براي مدت      ازقضاي روزگار اين مرد را براي اولين بار به           

نوا در   گناه بي  بازگشت واقعاً دردناك بود كه اين بي        چشمتان روز بد نبيند كه به هنگام       .  يك كشور اروپايي فرستادند   

به صورت جزمي و نه     ها را فقط     ها سال آن   تمامي افكارش را كه ده    .  بود عرض فقط چند روز اين چنين زير و زبر شده          

همه چيزش را به هم ريخته        .  استدلالي پذيرفته و باآنها زندگي كرده بود، همه را به يكباره زير سؤال برده بود                    

هاي صادق و    انسان ها از نوع   بودند،خُردش كرده بودند و ما هم به جاي سرزنش كردن يادمان نرود كه تازه اينگونه آدم                 

كه به ديار دوستان رفتند و      !  فرهيختگاني افكارشان را ندارند، و الاّ كم نداشتيم از همين        اي هستند كه قدرت كتمان       ساده

هاي بعدي به همان     نياوردند تا مبادا مانع شوند كه آيندگان و نسل         شد، ولي به روي خودشان     ديدند آنچه كه باورشان نمي    



پناهنده !  وگاه چپ كه اضطراً به بهشت موعود      پراكنده شيفتگان چندين سال گذشته ارد      به خاطرات .  راه كشيده نشوند  

گذاشتندحتي يكي در صد در      ها به هنگامي كه مرزهاي كشور را پشت سر مي          بخت مگر اين نگون  .  شدندنگاهي بيفكنيد 

كرد؟ به بخش كوتاهي از يكي       هم خطور مي   ؟ آيا به خيالشان   .گنجيد كه ممكن است به چنين روزي بيفتند        شان مي  مخيله

 : صادق يكي از جريانات چپ توجه كنيداز عناصر 

امّا بعد از گذشت    .  كردند هاي كار اجباري   ها را روانه زندان و اردوگاه      اي داشتيم كه پس از عبور از مرز آن         رفقاي توده "

گذاشتند و   دور از چشم مأموران جلسه حزبي مي       يكسال و نيم در زندان و شكنجه روحي و جسمي، هنوز در اردوگاه به              

 )1  !كنند ها را آزمايش مي    شك مقامات شوروي دارند اعتقاد و استحكام آن        بي رسيدند كه  ن جلسات به اين نتيجه مي     در اي 

باشي و   هاست كه تو عاشق نظامي      در واقع اين مادر شكنجه     -رود؟   فاجعه دگماتيسم تا به كجاها كه نمي        ببينيد كه عمق   -
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بندي اوضاع در آستانه كودتا جمع  
 

 

پرسي همچنان كه او     همه.  است  و آنان را سر جاي خود نشانده        نمود كه مصدق بر مخالفان خود فايق آمده         چنان مي 

با انحلال  .  خصوص انحلال مجلس هفدهم تأييد شده بود        خواست درسر تا سر كشور انجام گرفته و نظر دولت در             مي

از پارلماني خود و نيز تربيون آزادي را كه براي حمله به مصدق در اختيار داشتند                    مصونيت مجلس نمايندگان مخالف  

چه دولت نتوانسته بود     اگر.  دغدغه خاطر سياست خود را دنبال كند       توانست بي  مي داده بودند و دولت از اين پس       دست

بود كه مفاد آن را قبول دارد و عملاً آن را به كار                برساند اما شاه گفته    گزارش هيئت هشت نفري را به تصويب مجلس        

دادگاهي كه به محاكمه    .  دولت بازگردانيده بود   ظر دكتر مصدق به   هم بر وفق ن    شاه املاك سلطنتي را   .  خواهد بست 

رسانيده و رأي به     پرداخت كار خود رابه پايان       مي 1331وزير در ماجراي نهم اسفند        حمله به خانه نخست    مسؤولان



كه به قتل    اي برداشتن از توطئه ناجوانمردانه    كشف جسد سرلشكر افشار طوس و پرده      .  مجازاتِ مجرمان صادر كرده بود    

 كه دست دكتر مصدق را در مبارزه با مخالفان سياسي و افسران ارشد بازنشسته فجيع او انجاميد توفيقي براي دولت بود

خود را معرفي كرده بودند و        برخي از آنان وكلاي مدافع    .  اينك پرونده محاكمه متهمان در جريان بود       .  كرد ترمي قوي

  .تقاضاي آنان موافقت شده بود لت خواسته بودند و بابرخي ديگر براي مطالعه دراين باب مه

شد او  آن كه مجلس منحل مي  رغم گذاري را كه از مجلس هفدهم گرفته بود همچنان داشت و به            مصدق اختيارات قانون  

ز ا.  هاي خود را به جريان اندازد       قانوني استفاده كند و طرح      توانست از اختيارات خود براي تصويب لوايح        مي همچنان

در سال   گاه از درگيري با مخالفان فراغت نيافت و تقريباً تمام روزهاي او             مصدق هيچ  1332 ماه  تا مرداد  1321مرداد ماه   

با اين  .  متقابل در زمينه نفت سپري شد      هاي و بررسيِ پيشنهادها و تهيه طرح      هاي طولاني با لوي هندرسن      به بحث  1331

  .بود و ما دراين باره باز سخن خواهيم گفت  ملاحظههمه، دستاوردِ اختيارات او بسيار قابل

حاضر شده بود كه با مصدق كنار آيد و          تا اينجا نه بريتانيا   .  در زمينه نفت حالا ديگر مذاكرات رسمي به پايان آمده بود          

ده بودند؛  در محدوده شرايط موجود هر دو طرف حرف آخر خود را ز            .  كند نه امريكا حاضرشده بود جانب بريتانيا را رها       

المللي به كار زده و راه       بين بريتانيا تمام كوشش خود را براي محكوميت ايران در مراجع         .  مصدق امريكا و هم   هم بريتانيا و  

بريتانيا را موكول كرده بود به اعلام رأي ديوان لاهه، و ديوان لاهه              رسيدگي به شكايت   شوراي امنيت .  به جايي نبرده بود   

ملي به مصاف ادامه  توانست در مراجع بريتانيا هنوز مي. نيز فرو بسته بود راه بر روي شوراي امنيتصلاحيت  با اعلام عدم 

منزله خريد مال دزدي است و مال دزدي را در هر       شركت نفت انگليس و ايران مدعي بود كه خريد نفت ازمصدق به           .  دهد

كش  انگلستان يك بار موفق شده بود نفت       .رفتجلوي نقل و انتقال آن را گ        كجا گير بيايد ممكن است توقيف كرد و        

عدن در  .  توقيف كند  برد به بندر عدن بكشاند و درآنجا       اي از نفت ايران را به ايتاليا مي        را كه محموله   موسوم به روزمري  

 تا  برداري راكرد  كه تصدي دادگاه عدن حداكثر بهره      الحمايه انگلستان بود و قاضي انگليسي به نام كمپبل         آن زمان تحت  

 اما صولت آن رأي با صدور رأي عدم صلاحيت ديوان لاهه تا             .  معامله با ايران باز دارد     خريداران نفت را بترساند و از      

بكشانند و به سرنوشت روزمري      ها را كه ممكن نبود به بندر عدن         كش از آن گذشته تمام نفت    .  شكست اي در هم   اندازه

هاي كشورهاي مستقل نيز بيازمايد و در        بخت خود را در دادگاه     چار بود كه  و ايران نا   شركت نفت انگليس  .  دچار گردانند 

محموله  هاي ونيز و ساير بنادر ايتاليا گرچه نخست با توقيف            دادگاه.خورد شركت به سنگ مي    اينجا بود كه تير آن     

نستند و قرار توقيف را     را ناروا دا   نفت انگليس و ايران    ها موافقت نمودند اما در رسيدگي ماهوي ادعاي شركت          كش نفت

ماجرا در  .  بايست دردادگاه رم رسيدگي شود     پژوهش كرد كه مي    شركت نفت انگليس و ايران درخواست     .  فسخ كردند 

 انگليس و ايران را    بنادر ژاپن رسيده بودند تكرار شد و دادگاه توكيو ادعاي شركت نفت              هايي هم كه به    مورد محموله 

  .د كردها را آزا مردود شناخت و محموله

. هاي ايران است   دادگاه با)شركت نفت انگليس و ايران    (گفت كه صلاحيت رسيدگي به ادعاي شركت سابق           مصدق مي 

توافق طرفين دعوي بود و مصدق حرفي نداشت كه          محتاج عدول از دادگاه صالح و مراجعه اختلاف به يك مرجع داوري          

  غرامت با چنين توافقي بكند و قال مشكل



را طوري تنظيم كند كه  قرارنامه داوري خواست طرف و قابل اعتماد كنده شود، اما بريتانيا مي  يك هيئت بيارجاع آن به  

بريتانيا حتي حاضر نشد كه     .  راهي جز تأمين منظوربريتانيا نداشته باشد      هيئت داوري از چارچوب آن نتواند خارج شود و        

  .كند ن غرامت مطالبه ميبه عنوا خود بردارد و بگويد چه مبلغي پرده از خواسته

گرداندكميسيوني از مشاوران حقوقي     دكتر مصدق براي اين كه موضع خود را به لحاظ دعاوي متقابل ايران روشن                

شايگان و دكتر كريم سنجابي و دكتر محمدحسين           علي تشكيل داد كه دكتر عميد رئيس دانشكده حقوق و دكتر            

 استادان آن دانشكده و دكتر خوشبين و ارسلان خلعتبري و لساني و صدر ازآبادي از علي آبادي و دكتر عبدالحسينِ علي

لازم را   بود تا توضيحات   مهندس حسيبي نيز عضو كميسيون    .  دانشگاه در آن كميسيون عضويت داشتند      حقوقدانان خارج 

هاي  از توانايي ارزيابي سردستي    اي در يك   غيرحرفه حسيبي به عنوان يك شاهد    .  در اختيار مشاوران حقوقي بگذارد    

  :گويد اعضاي كميسيون مي

زند و لساني ابداً قابل      مي غيرمنطقي هاي نامنظمِ  براي اين كه حرف   .  تر آمد  ارسلان خلعتبري به نظر من از همه ضعيف       

دقيق و محمدحسين خيلي متديك و دكتر         )آبادي است  عبدالحسين علي  مقصودِ(آبادي ما    علي.  نسبت با او نيست    

  .فكر كردن منظم را علاقه دارد قابل ملاحظه و دكتر عميد هم  فكريخوشبين با نظم

گفته شد كه نظر    .فرستاد  تمام كرد و گزارش آن را براي مصدق          1332كميسيون كار خود را تا اوايل مرداد سال           

اكم ايران  دعوي عليه شركت سابق در مح      براي اقامه  وزير شخصاً راهي را كه بايد      كميسيون جنبه مشورتي دارد و نخست     

 .پيش گرفته شود انتخاب خواهد كرد

 
 

 

 وصاياي مصدق و پايان ماجرا
 
 

طول تاريخ مشروطيت    خواهم از روي يك حقيقتي پرده برگيرم وآن اين است كه در              به منظور هدايت نسل جوان مي     
. نشانند مي سي اتهام كشند و روي كر    و بند مي   وزير قانوني مملكت را به حبس      نخست ايران اين اولين بار است كه يك       

دانم كه   اند ولي من خود مي     گناهان بسياري نسبت داده    به من ...  طور شده  براي شخص من خوب روشن است كه چرا اين        
 .ام كوتاه كرده ثروت ملي اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنان را از منابع تر ندارم و آن بيش يك گناه

 
 
 

  ه دادرسيمصدق در چهارمين جلس

 آخرين دفاع دكتر مصدق
 

كوشيد تا كار را     دادگاه مي  رئيس آنچه گذشت داستان دادگاه بدوي بود كه اكنون به واپسين مراحل خود رسيده بود و                

خواست از اندك فرصتي كه دارد        آمد و مي   نمي مصدق اما كوتاه   .يكسره كند و خود را از شرّ پرونده خلاص گرداند            



بر  تراشيد سر  هايي كه رئيس دادگاه بر سر راه او مي         مصدق با مهارت تمام ازچنبر محدوديت      . را بكند  بيشترين استفاده 

  .كشيد مي

بود سخناني را كه     طريقي هر چه هست رئيس دادگاه ناچار شد كه آخر سر به دكتر مصدق اجازه بدهد و او به هر                      

وزيري او انجاميد اشاره     اي كه به نخست    ناخواسته ريانج دكتر مصدق در آخرين دفاع يك بار ديگر به        .  خواست گفت  مي

  :كرد

مجلس برسد دولت آقاي حسين  به تصويب  ماده اجرائيه9خواستند قبل از اين كه  اشخاص مخالف با ملي شدن نفت مي 

. كند  خنثي كارهاي راجع به ملي شدن نفت را از بين ببرد و           را روي كار بياورند كه تمام      علا استعفا دهد و شخص معهودي     

 نفت گذرانيدم ولي قبل از اين كه در مجلس           ماده را از تصويب كميسيون     9اين تصميم    اين جانب به محض اطلاع از      

  تصويب شود دولت علا استعفا داد و

<> 

داد  مجلس رأي تمايل مي    د كه شخص معهود دولت را تشكيل دهد و مخصوصاًهمان ساعتي كه           نظر اعليحضرت اين بو   

  .تمايل تكليف خود را بدانند بود براي اين كه وكلا در رأي شخص معهود در پيشگاه همايوني

شفته رادر دفتر اول خواب آ     سيدضياءالدين طباطبايي بود كه ما تفصيل آن داستان       "  شخص معهود "مقصود مصدق از    

  .ايم نفت آورده

بدون عوايد نفت دولت      اول اين كه  :  كردند كه به دو جهت عمر دولت اين جانب زياد نخواهدبود              چنين تصور مي  

به .  بدهد المللي حاضر شود و جواب     كه در مراجع بين    دوم،دولت ايران مجبور خواهد شد    .  تواند مدت زيادي دوام كند     نمي

  .رود شوند و بالنتيجه از بين مي قهراً افكار عامه ايران با اومخالف مي ردمحض اين كه در آن مراجع شكست خو

اقتصادي ايران طوري خواهد     وضعيت اگر به دولت مجال داده شود تدريجاً      "اما آن اقدامات به جايي نرسيد و ديدند كه          

  ."شد كه بدون عوايد نفت هم كار مملكت بگذرد

شود و   ها ريخته مي   و دركيسه آن   گردد به كشورهاي غربي     نفت بالمآل باز برمي    در اينجا دكتر مصدق اشاره كرد كه پول       

خريدم و  :  او گفت .  قيمت تو چند است؟هزار دينار    :  از اوپرسيد  .خواست سياهي را به غلامي بخرد      مثلي آورد كه كسي مي    



تصاحب كرد   ؛ هم غلام را   )احب برده است  برده و دارايي برده از آنِ ص      (العبد و مابيده لمولاه     :  گفت هزار دينار داد و آنگاه    

  .و هم هزارديناري را كه به او پرداخته بود

 

  سه عامل مهم سقوط مصدق
 
 

  :سه مسئله مهم براي او مطرح بود و در سقوط او مؤثر افتاد: دكتر مصدق گفت

گرفتند و اين كار براي دولي  مي درس خيز هم تدريجاً از آن ساير كشورهاي نفت"آمد  اول آن كه اگر ايران از پاي در نمي     

هاي غربي   كرد كه دولت   دكتر مصدق باملاحظه اين نكته فكر مي         ".كنند ضرر داشت   ها استفاده مي   كه از نفت آن    

  ."مجبور بودند كه قضيه را با ما حل كنند"يابد و آخر سر  ايران ساليان دراز ادامه گذاشتند اختلاف با نمي

ازنظر وضعيت جغرافيايي   .  است ما عملاً جزو بلوك غربي هستيم ولي رسماً نباشيم بهتر          عقيده من اين بود كه      "دوم،  

بود كه اگر شوروي بخواهد به ايران حمله كند          مصدق بر آن   ".طرفي خود را حفظ كند     مصلحت ايران در اين است كه بي      

  بكنند و جلوي آن حمله را       اي به ايران كمك نظامي     نيستند كه پيش ازوقوع چنان حمله       هاي غربي در وضعي    دولت

." هر دو مساوي است    قبل وقوع جنگ ما جزو بلوك غربي باشيم چه بعد از اعلان جنگ،                در اين صورت چه   "بگيرند  

  :گفت اومي

يك از دو بلوك كه فاتح       اگرجنگي در گرفت هر   ...  بلوك شرق و غرب به منافع و مصلحت ملل كوچك توجهي ندارند            

شود حفظ نفوس وجلوگيري     طرفي عايد ما مي    كه از بي   اي دهند و فقط فايده    ذخود قرار مي  شوند دول كوچك را تحت نفو     

  .يكسان شده است جنگ روي داده آنجا با خاك از عواقب وخيمي است كه در هر جا

اصولي براي روابط آتيه    "قراردادي بايستي به موجب   سوم، مصدق معتقد بود كه پيش از تجديد روابط با انگلستان مي            

اختلافات ناشيه از ملي شدن صنعت نفت و تأديه غرامت           تمام ولتين تدوين شود كه طرفين آن اصول را رعايت كنند و          د

  ."به كلي حل شود

  :مصدق گفت

قانون، چه از نظر صلاح مملكت،       اين جانب،چه از نظر   ...  كرد كه دولت اين جانب سقوط كند       اين سه مسئله ايجاب مي    

كه بسياري تشنه حل آن بودند شرافتمندانه حل كنم وبه            خواستم قضيه نفت را    بكشم ومي نخواستم كه دست از كار      

اي با دولت اين جانب منعقدكنند وضعيات اقتصادي مملكت طوري شود كه             شرافتمندانه خواستند قرارداد  فرض آنكه نمي  

  .بتواند روي پاي خود بايستد عوايد نفت مملكت بدون

 

 



 وداع مصدق
 

  : پايان سخنان خود گفتدكتر مصدق در

من به  .  ام سر حد امكان انجام داده     خود را تا   اند هيچ تأسف ندارم و يقين دارم وظيفه تاريخي         از آنچه برايم پيش آورده    

است و   هايي كه امروز گريبان همه را گرفته به ثمر رسيده          تمام مشقت  برومند در خلال   بينم كه اين نهال    حس و عيان مي   

سرافرازي  ماند حيات و   چه مي  رسد ولي آن   پايان مي  من و شما و هر كس چند صباحي دير و يا زود به             رعم.  خواهد رسيد 

آبروي ايران وايرانيان در انظار      آن مرد گفت كه من و اقدامات دولتم سبب شد كه            .  يك ملت مظلوم وستمديده است    

   همكاران خارجيان ريخته شود و لابد الآن كه من و همفكران و

از مردم رشيد و    !...  گردد باز مي  ريخته نشانند آبروي  نامند و روي كرسي اتهام مي      ه نام مجرم و خائن و جاني مي        مرا ب 

اي  اند از هيچ حادثه    نمايم كه در راه هر افتخاري كه قدم برداشته           مي كنم وتأكيد  عزيز ايران، زن و مرد، توديع مي        

  .ا خواهد بوده بدانند كه خدا يار و مددكار آن نهراسندو يقين

   
  مصدق در دادگاه تجديدنظر

 

جريان دادگاه تجديدنظر    دوم يعني  بدين گونه دور اول يا ماجراي محاكمه در دادگاه بدوي نظامي به پايان رسيد و دور                

در .  ناظمي منقسم بر دوفصل و هر فصل آن بر چند بخش بود               لايحه دفاعيه مصدق در دادگاه تجديدنظر      .  آغاز شد 

 فصل دوم لايحه  .  ديگر ايراد بر صلاحيت دادگاه مطرح شده بود        نقايص پرونده و در بخش      فصل اول ايراد به    قسمتي از 

اعتراض به حكم دادگاه      مرداد، بخش دوم   25مشتمل بر گزارش مصدق از وقايع شب          بخش اول .  خود بر سه بخش بود    

  ...بدوي، وبخش سوم توضيحاتي درباره سقوط دولت خود

اختيار داريد  :  "فوراًپاسخ داد  كند؟ مصدق  خواند يا تسليم دادگاه مي     ز مصدق پرسيد كه لايحه را مي       رئيس دادگاه ا  

  ."كنم خوانم،بعد تقديم دادگاه مي مي. يافت قربان، تقديم دادگاه كنم كه كسي از آن اطلاع نخواهد

 



جرايد كه در پشت جايگاه      مخبرين مصدق اين بگفت و پيش از آن كه به خواندن لايحه بپردازد پنج نسخه آن را براي                 

در همان آغاز كه مصدق از جاي خويش         .  مهار او عاجزاست   معلوم بود كه دادگاه از     .  متهم نشسته بودند پرتاب كرد     

 ها را خارج از    خواست او را از ورود در مطالبي كه آن         رئيس مي .  شروع شد  كمهرئيس مح  ها ميان او و    برخاست درگيري 

چه را   يافت تا آن   پس از بگو مگوها باز رئيس مجبور شد سپر اندازد و مصدق فرصت                .  دانست بازدارد  موضوع مي 

داد  هاقانون به او اجازه مي    دادگاه بدوي مطرح كرده بود منت      هاي او همان بود كه در      ايرادها و اعتراض  .  خواهد بگويد  مي كه

 .بگيرد بگويد تا بار ديگر دادگاه درباره آن تصميم رسيدگي گفته بود در مرحله تجديدنظر هم چه را در مرحله اول كه آن

 
 

  كودتا بود يا نبود؟
 

 

  :چنين گفت كه  مرداد بود25هاي دفاعيه دكتر مصدق بحث درباره كودتاي  ترين بخش از جمله جالب

اگر كودتا نبود   .  را كودتا گويند   مرتكب شوند آن   نظامي كه سپاهيان آن را به منظور تغيير رژيم يا سقوط دولت           هر عمل   

دستگيرو مضروب  )  هاي خود  در خانه (نماينده مجلس را در شميران       صالحه دو وزير و يك     بر طبق كدام حكمي از مقامات     

 اد به شهرآوردند و چون ديدند كه ستاد ارتش به تصرف            لباس و كفش به سعدآباد و از سعدآب         نموده از آنجا بدون   

چرا سيم تلفن ستاد ارتش را باپادگان        .ها را به سعدآباد برده و در آنجا بازداشت كردند          شان در نيامده مجدداًآن    همكاران

ه و چرا   از اين كه دستگير شوند قطع نمود       بازداشت كردند قبل   گارد شاهنشاهي در باغ شاه و سيم تلفن اشخاصي كه          

  نمودند؟ تلفن خانه بازار را اشغال

 مرداد بر طبق    25شب   كودتاي...  آمدند پوش براي دستگيري من    چرا با يك عده افراد مسلح به شصت تير و زره             

فرماندار نظامي تهران به تيمسار سپهبدزاهدي        تيمسار دادستان  1332شهريور ماه     مورخ اول  104870پيشنهاد شماره   

  ...كودتاي مسلم و حقيقي بوده دفتر دادگاه بدوي شده يك ر جلسه نهم آذر ماه تسليمكه رونوشت آن د

اللّه ليتكوهي   سرهنگ فتح  براي در سندي كه دكتر مصدق از آن ياد كرد فرماندار نظامي تهران پيشنهاد كرده بود كه                

  : ليتكوهيشده بود كه زاهدي نوشته در اين نامه خطاب به. پاداش و ارتقاء مقام منظور شود

مصدق شركت داشته به اتهام حمله به        دكتر  در تظاهرات به نفع شاه و حمله به خانه         31 اسفند ماه    10 و   9در وقايع    (1

  .قرار نامبرده صادر و متواري بوده خانه دكتر مصدق مورد تعدي قرارگرفته و غياباً

  .اند عالي انجام وظيفه نموده هنشاه ودولت جناب الي كودتا در قم به نفع شا31 اسفند سال 10 الي 6در مدت از  (2

چه شهر تهران، رل مهمي را در        در كودتا از بيست و پنجم الي مرداد سال جاري در دو كودتا دراجتماعات، چه قم و                 (3

  .واژگون كردن حكومت دكترمصدق داشتند

اللّه بروجردي و    جناب آيت   در مورد  هاي خاص چه در قم، چه درتهران         الي اكنون نيز مأموريت    32 مرداد   25از   (4

  .است با موفقيت انجام داده ابوالفضل توليت با دستور اين جانب



آن تقاضاي تشويق و     اندركاران دست دادگاه بدوي وقايعي را كه فرماندار نظامي رسماً كودتا خوانده و براي يكي از                

  .ارتقاي رتبه كرده، كودتاي ادعايي خوانده بود

  .نداريم ما با كودتا كاري. قاي دكتر، آقاي دكتر، اين مطالب مربوط به ما نيستآ: "رئيس گفت

 

  ."باشد بفرماييد چه راجع به صلاحيت دادگاه مورد نظرتان مي شما آن

  :مصدق پاسخ داد

من بايد از خودم    .  را معطل نكنيد   جهت خودتان  آقاي تيمسار،بي ...  خواهيد من حرفم را بزنم     شما نمي .  ريدگذا شما نمي 

خيرآقا، خير آقا، به    .  توانست مرا وادار كنيد كه بگويم توبه كردم        شما نخواهيد .  خود را بگويم   من بايد مطالب  .  دفاع كنم 

  ...تشريفات باكي ندارم  من از اين.كنم بجنبد براي وطنم فداكاري مي خدا من تا شاهرگم
 
 

   دادگاه قرق است
 

 

  :جلسه دوم دادگاه تجديدنظر با اعتراض دكتر مصدق آغاز شد

اين كه فرموديد تماشاچيان    .هست ام كه از هر خان بگذرم خان ديگري جلو من          من در وضعي واقع شده    ...  دكتر مصدق 

تماشاچي نيست كه رئيس اين      .  دادگاه عملاً سرّي است   .  است وعبرخلاف انتظامات كاري نكنند سالبه به انتفاءموض       

  ...دادگاه را تصرف كنند هاي و قرقچيان نگذاشتند اشخاص صندلي. قرق است دادگاه. طورتوصيه بفرمايند

بگيرند و اكنون در مقابل در        اندكارت ده دقيقه قبل به منشي دادگاه تذكر دادم كه اگر اشخاصي نتوانسته             ...  رئيس

. ام طرفي در انجام وظيفه سربازي خود عمري را گذرانده          بي من با اين  .ها كارت داده شود    ودي منتظر هستند به آن    ور

كه  اعتراضي داريد، هر چند ساعت كنم كه هر گونه  صراحةً عرض مي  ...  دهيد چنين نسبتي را مي    انصافي است كه   بي نهايت

هر .  كنم آزادي گفتار داريد    تكرار مي  صريحاً باز .  شود ر گرفته نمي  سخن سر كا   ميل داريد بيان كنيد، به هيچ وجه جلوي       

چند روز كه طول بكشد بنده وتمام هيأت دادرسان حاضريم با نهايت              خواهيد بگوييد و هر قدر كه بگوييد و هر          مي چه

  ...كه دادم اين بود كه به هيچ كس نبايد اهانتي بشود فقط تذكري. كنيم صبر و حوصله گوش



كنم و از اين كه بين       نمي اهانت من هرگز به كسي   .  قضايا كه اهانت نيست   .  كنم من قضايا را عرض مي    ...  صدقدكتر م 

هاي  اينجا جاي مشاجره و جاي حرف      .  كه حرفي نزنم   بود حق اين .  فرمايشات شما مطلبي گفتم خيلي خجل هستم        

وقتي كه  .  هاست روزنامه هفت خان دوم  .  تهستم، يكي از آن هفت خان دادگاه اس         در هفت خاني   من...  منطق نيست  بي

. از جعل است   تحريف نشود، تحريف غير   .  ها نوشته شود   دادگاه علني است بايد مذاكرات متهم درروزنامه        گوييد مي

  ...قسمتي از نطق را ننويسند و يا قسمتي به نطق اضافه كنند تحريف يعني

انصاف بدهيد اين اعتراضات   .هستيد سابقه در مجلس شوراي ملي    شما مرد قانون و با      ...  رئيس اين مربوط به بنده است؟     

كنند، من لايحه    دارم چون در جرايد سخنان مرا منتشر نمي         اعتراض شما وارد است كه به رئيس دادگاه بفرماييد من         

  !خوانم؟ دفاعي خودرا نمي

است كه درجامعه مرا متهم نكنند و        اينوظيفه ديگر   .  اي دارم كه در دادگاه از خود دفاع نمايم         من وظيفه ...  دكتر مصدق 

براي اين كه از هرگونه     .  اي قرائت كردم   همان روز با اجازه شما لايحه      من .افكار جامعه را بر من مشوش و پريشان نكنند        

دادگاه شد و    تندنويسان مصون بماند با حالت ناتواني چهار نسخه حاضر كردم به خطخودم كه يكي تسليم               سهو واشتباه 

نيا به من اظهار نمود شما اگر          فرخ واقع شدم و امروز سركار سرهنگ       هم به مخبرين دادم كه مورد اعتراض        سه تا   

شما لايحه خودتان را بدهيد     .نويسندگان جرايد در دادگاه مذاكره كنيد      داريد شايسته نيست كه مستقيماً خود با       لوايحي

  ...ها بدهم آن به من، كه من به
 
 

   د را ببينمخواهم روي اين مر نمي
 

 

خواستم به دادگاه    نمي آن روزي كه   او در همين دادگاه، در    ...  من ميل نداشتم كه روي اين مرد را ببينم        ...  دكتر مصدق 

ها از ميدان در     كرد من با اين حرف     او خيال مي  ...  آورم دادگاه مي  به زنم و از محل خود     بند مي  بيايم گفت من شما را دست     

روزبه دادگاه آمدم كه او به       در حالي كه اشتباه كردم آن     .  كنم بند فرار مي   اي هستم كه از دست     بچهكرد من    خيال .روم مي

اي آقا، من براي مرگ حاضر      .  بند بزند  مرد به دست من دست     اين افتخار و حيثيتم اين بود كه     .  بند نزد  دست من دست  

 داند كه مرا سياست    اونمي.  كردم و زنداني كردم   هستم كه دكتر مصدق را آوردم و دستگير          من آدمي  اين گفت كه  .  شدم

و برخلاف قوانين هزار رفتار     .  كند اي را دستگير   خارجي به زندان آورده و او كه قادر نبود كسي را دستگيركند، حتي پشه             

  ]... اشاره به ميكروفن[پشت اين ميله  كشد در كند در اينجا نعره كه مي مي غلط كرد و خيال

ها  اين.  و در اين دادگاه تقديم كنم      كنم گويد من در زندان مجرد توانستم اسنادي تهيه        مي]   ه دادستان اشاره ب [اين مرد   

هايي كه استقلال و     هايي كه وطن خود را به جلو بردند، آن         دادند؟ آن  به من  را از كجا توانستم به دست آورم؟ چه كساني        

زيرا .  محكوم نشوم  دفاع كنم،  كه من از منافع وطنم    ...  من دادند اي بود به     در نظر دارند، به هر وسيله      مملكت را  آزادي

]  اشاره به دادستان  [باشد و اين مرد      وطنم مي  كنم، محكوميت  دفاع مي  دانند محكوميت من، كه از وطنم      ها خوب مي   آن

تي هستي كه داري    تو يك آل  ]   دادستان اشاره به [تو چه هستي؟    ...  او درست است   هاي خيال كردبا چهار تا نعره همه حرف      

نشنود،  بزنم و كسي   من وقتي حرف  .  گويند محاكمه،محاكمه جريان دادگاه و خارج از دادگاه است         آقا، وقتي مي   .رقصي مي



شما را بايد در كوزه بگذارم و آب آن را             اجازه ام آن وقت   وقتي نفهمند من چه حرف زده      .  اند نطق مرا تحريف كرده   

  ...بخورم

  ...كنند آقا مي ترادف است با محترم، يعني آزادي و جان و همه چيز اورا احتراممتهم در تمام دنيا م

 
 

   دو جور دولت داريم

نوشته و حالا در    "  جناب آقاي وزيردفاع ملي   "اىبه عنوان    دادستان در بيانات خود گفته بود مصدق چند روز پيش نامه          

  :مصدق در پاسخ گفت. خواند  ودادگاه را غيرقانوني ميداند و دولت دفاع ملي مي وزير و وزير اينجا خودش را نخست

 

. كند كند، همه كار مي    تبعيد مي  گيرد، ماليات مي  يك دولت قانوني و يك دولت عملي، دولت عملي        :  دو جور دولت داريم   

وزير  اما اگر به  .  شما رئيس هستيد، باشيد   .  را غيرقانوني دانستم   غيرقانوني، من دادگاه    رياست دادگاه نوشتم   من اگر به  

به وجود   اين وزارت را خود من    .  غيرقانوني نيست  وزارت دفاع ملي غيرقانوني، وزارت دفاع ملي كه        نوشتم دفاع ملي مي  

شرحي نوشتم دليل    من وزير دفاع ملي    اگر...   كار قانوني نيست   اما كارش .  گويند دولت نيست   نمي به دولت ايكس  .  آوردم

موضوع .  خواهيد قبول نكنيد   خواهيد قبول كنيد، مي    هستم،مي من.  براي اين نيست كه خودم وزير دفاع ملي نباشم          

به  رأيانحلال مجلس معتقد نيستيد رأي به انحلال آن ندهيد و اگر به دولت معتقدهستيد                  به رفراندم اين بود كه اگر    

تقنينيه سابقه نداشت رأي به انحلال       دو ميليون و يكصد و پنجاه هزار نفر كه درهيچ يك از ادوار            .  انحلال مجلس بدهيد  

حالا اين  .دهندگان از يك ميليون و چهارصد هزار نفر تجاوز نكرد           از ادوار تقنينيه عده رأي     در هيچ يك  .  مجلس دادند 

مرد  اين]  خنده حضار [ماشاءاللّه  .  دق را آوردم و حبس كردم وزنجيرش كردم       هستم كه دكتر مص    گويد من آدمي   مرد مي 

  ...گويند ملي اين دولت را مي. ببرد چه كاره است كه دولت را از بين

خواهد بر اتهام من بگويد نوشته       مي شما بايد اجازه بدهيد كه عرايض و دفاع من در خارج منتشر شود و اين مردهر چه                

اي كه من    كنم اگرلايحه  صريحاً عرض مي  .  گذارم كنيد روي سرم مي    شرايط عليه من صادر    ما در اين  آن حكمي كه ش   .  شود

لوايح را منتشر    .دهم توانيم منتشر كنيم پولش را مي      گويندنمي ها مي  اگر روزنامه (كردم منتشر شد     در اين دادگاه قرائت   

تصميمي كه   به اگر نشود من  .  كنم خودم دفاع مي   ينجا از آيم ا  فردا يا پس فردا مي    )  كنند، مذاكرات جلسه رامنتشر كنند    

 من در يك دادگاه حرف... اند چه گفته فهمد كه در آن نمي دادگاه سرّي است يعني كسي اين دادگاه. كنم ام عمل مي گرفته

لايحه مرا . ندپول بگيرد وچاپ بك روزنامه كارش اين است كه... ام اين خيانت به مملكت است گفته بزنم و كسي نفهمد چه    

  .دهم چاپ بكنند پولش را مي



   شايسته نيست" اين مرد" "اين مرد"

  :رئيس در پاسخ گفت

و درج بيانات شما در جرايد به         به كنايه فرموديد كه دادگاه تضييقاتي براي مخبرين و خبرگزاران از لحاظانتشار              ...

نه از طرف من و نه از        .  ر در اين دادگاه حضور دارند      خبرنگا بيست.  كنم مي اين موضوع را قوياً تكذيب     .  عمل آورده 

بوده  خبرنگاران آزاد .  و نخواهد شد   دستوري و اظهاراتي كه مؤيد ادعاي شما باشد داده نشده          ترين همكارانم كوچك  طرف

وظيفه ما  ...  ها را منتشر كنند    دارند آن  شود يادداشت كنند و هر نوع ميل       مي چه در اين دادگاه گفته     و آزاد هستند آن   

توانيد  مي...  و بيان خودشان بدهيم    شان آزادي، آزادي مطلق در گفتار، دفاع       مدافع است كه به آقايان متهمين و وكلاي       اين

نبايد به دادستان در    ]   است كاملاً صحيح :  دكتر مصدق [دانيداما با رعايت نزاكت      چه براي دفاع خود مفيد و مؤثر مي        هر

... خطاب كنند "  اين مرد "طور تحقير    شود مكرر در مكرر، به     مي رتشتاران فرمانده تشكيل  دادگاه رسمي كه از طرف ا      يك

كلمه .ننمايد دهم عنوان هيچ كس را ادا      من به هيچ كس اجازه نمي     .  مشخص هستند  داراي عنوان  تيمسار دادستان ارتش  

ايد و چندين دوره به      گذار بوده  نونو قا  ايد وزيري راداشته  ، شايسته جناب عالي كه سمت نخست       "اين مرد "،  "اين مرد "

  .عنوان شود ايد نيست و نبايد شده نمايندگي مجلس انتخاب
 
 

 گويم از اين به بعد به ايشان مرد نمي
  
  :جواب اين اعتراض رئيس را دكتر مصدق چند روز بعد داد

به يك تيمسار دادستان     مزنداني هست  رياست دادگاه در يكي از جلسات به من اعتراض فرمودند كه چرا من كه يك                

گفتم دادستان غيرقانوني و     بايست به ايشان مي    من مي .  ام نداشته نظر توهين  من از اين اظهار هيچ وقت     .  ام آن مرد   گفته

است فارسي   اي كردم، مرد كلمه  "آن مرد "از نزاكت بود در دادگاه قبلي و اين دادگاه اكتفا به گفتن              اين عبارت خارج   چون

ام از اين به بعد به ايشان مرد          كرده ام كه مرد خطاب    اگرحالا اشتباه كرده  ...  ؛ رجل يعني شخص مهم    رديف رجل عربي  

  ] خنده شديد حضار و اخطار رئيس.[گويم نمي
 
 

  رأي مخالف سرتيپ نوتاش
 
 

حيت، قرار صلا .  راصادر كرد   قرار صلاحيت خود   1332 ارديبهشت   2دادگاه تجديدنظر نظامي پس از نه جلسه در تاريخ          

يكي ازدادرسان ايرادهاي متهمان را وارد و قابل قبول            برخلاف انتظار، به اتفاق آرا صادر نشده بود بدين معني كه             

در رأي بسيار مختصر خود صلاحيت دادگاه را از دو جهت مخدوش               نوتاش.  نوتاش بود  اين دادرس سرتيپ  .  دانست مي

 37رعايت ماده     دادرسي و كيفر ارتش و نيز از جهت عدم             قانون 24 و   22رعايت مواد    اول از جهت عدم     :دانست

  . متمم قانون اساسي79قانون و دوم از جهت عدم رعايت مفاد اصل  همان



دردادگاه تجديدنظر نيز با     نوتاش حضور آزموده را كه در دادگاه بدوي به عنوان دادستان شركت كرده بود و اكنون                 

همچنين وي استدلال اكثريت    .  دانست مي ارتش منافي  ن دادرسي و كيفر   همان عنوان مشاركت داشت با مقررات قانو       

هستند و حضور هيأت " قوانين مخصوص"متمم قانون اساسي تابع  87نظامي بر وفق اصل      دادگاه را مبني بر اين كه محاكم      

متمم قانون   79 دانست و بر آن بود كه مقررات ماده          بيني نشده است، قانع كننده نمي       پيش در اين قوانين   منصفه

  .بايد رعايت شود" در هر حال و در هر محكمه"در خصوص هيأت منصفه  اساسي

نمود و براي آن كه در       مي پافشاري بايستي در رأي نهايي راجع به ماهيت دعوي هم بر نظر خود             از اين قرار نوتاش مي    

ماري در خانه نشست و از شركت در         عذر بي  به پايان رسد به    چنين وضعي ناممكن قرار نگيرد پيش از آن كه دادرسي          

  .ورزيد جلسات انشاي رأي خودداري
 
 

 دادستان ارتش و اعتراض بر رأي بدوي
  

شدنخست دادستان اعتراض    پس از آنكه دادگاه تجديدنظر قرار بر صلاحيت خود صادر كرد و وارد بحث در ماهيت                 

اشتباه كرده  )  مصدق و رياحي  (بدوي درمورد هر دو متهم       او بر آن بود كه دادگاه     .  خود را به رأي دادگاه بدوي مطرح كرد       

از نظر دادستان ارتش چون جرم مقرون به عمل مشدّده           :  "گرفت براي آنان درنظر مي    تري بايستي مجازات سنگين   و مي 

  ."مودن سال زندان مجردمي است با قيدي كه قانون مقرر داشته دادگاه دكتر مصدق را محكوم به ده رأي عادلانه اين است

مشروطه سلطنتي ايران كه     حكومت به منظور به هم زدن اساس     "در مورد رياحي هم دادستان ارتش مدعي بود كه او            

  .همكاري داشته و مورد اعتماد او بوده است مصدق با دكتر" نتيجه نهايي آن اضمحلال كشور ايران بوده است

 مرداد  28 الي   25روزهاي    عمرگوش خوابانيده بود تا    شناسي كرده، پيري است كه يك      مصدق يك عمر ممارست و مردم     

تحميل  مردي روحيه رئيس ستاد ارتش را، كه خود به ارتش          توان تصور كرد كه چنان     نمي.زهر خود را به ملت ايران بريزد      

  .شناسد كرده بود، نمي

  :دادگاه گفت تجلسا او در يكي از. كرد بست گير مي ذالك دادستان گاهي در مورد رياحي در نوعي بن مع

بوده و به عقيده خود ايمان دارم        خود راسخ  از لحاظ وظيفه قانوني در عقيده     .  معتقدم سرتيپ رياحي بايد اعدام شود     

تر  كم در طول جريان دادگاه بدوي و اين دادگاه، سعي داشتم          كندكه به عرض برسانم من     ولي وجدان من به من حكم مي      

افتخار  او در خارج كشور   .  افتخار ارتش ايران بود     سرتيپ رياحي از افسراني بود كه      كنم زيرا  به روي سرتيپ رياحي نگاه    

كه آن روزي كه     موظفم به عرض برسانم    .اندازه متين، محجوب و منظم است      او بي .  كافي است  او واجد معلومات  .  ارتش بود 

دانستند كه سرتيپ رياحي در      وبي مي وارد بودند به خ    هم كساني كه   مصدق سرتيپ رياحي را در رأس ستاد قرار داد باز         

  ."افتاده يك ورطه هولناكي



 
 

 اعتراضات مصدق
  

شناخته بود يكايك    را محكوم  ها اظهارنظر كرده و او      مصدق سيزده فقره اتهام خود را كه دادگاه بدوي درباره آن             

  .كنيم هاي مصدق را نقل مي  جواباتهامات و ترين اي از مهم خلاصه .برشمرد و دلايل خود را در رد اتهامات توضيح داد

عزل به دستور مصدق     فرمان اتهام اول بازداشت سرهنگ نصيري فرمانده گارد شاهنشاهي بود كه پس از ابلاغ                (1

   سرهنگ نصيري در رأي دادگاه بدوي آمده بود كه توقيف. بازداشت گرديد

 
  ."صدور ابلاغ فرمان مكتوم بماند"به نيت آن بود كه 

  :مصدق گفت

توقيف ...  اين جانب رسيد داده باشم     بايستي نمي اگر مقصود از توقيف اين بود كه ابلاغ فرمان مكتوم بماند پس از وصول             

 متمم  13 ز اين جهت بود كه به دستور او، برخلاف اصل          نكند بلكه ا   او از اين نظر نبود كه كسي ازفرمان اطلاع حاصل          

شد مگر به    توان وارد  در هيچ مسكني قهراً نمي    .منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است          :  "گويد مي قانون اساسي كه  

 و  ايد هاي خودمضروب نموده   را در خانه   ، دو وزير و يك نماينده مجلس شوراي ملي        "حكم و ترتيبي كه قانون مقررنموده     

خود سرتيپ نصيري هم ساعت يك      ...  اند آنجا به سعدآبادبرده بازداشت كرده     اند و از   لباس و پاي برهنه به شهر آورده       بي

از اين كه بيايند     چون قبل .پوش آمد كه مرا هم دستگير كند        مرداد با افراد مسلح به شصت تير و زره         25 شب بعد از نصف  

  .مقصود نرسيد و كودتاي او ناقص ماند تهيه گرديد به ام ي خانهتري در جلو به من خبر رسيد و قواي بيش

ملي است كه مجازاتِ اعدام      حكومت  قانون مجازات عمومي گفت عمل نصيري قيام بر ضد         82مصدق با استناد به ماده      

  .نصيري اين بود علت توقيف سرتيپ. براي آن مقرر گرديده است

كودتا منتشر ساخت تا     اتهام اي مبني بر    پس از توقيف نصيري، اعلاميه     در رأي دادگاه بدوي آمده بود كه مصدق         (2

وقار  تا مقام شامخ سلطنت بي    "بازداشت كرد    دربار را هم   اي از كارمندان   گارد شاهنشاهي را متجاوز معرفي كند و عده        

  ."تحريض گردند عليه خاندان سلطنتي شده و مردم در قيام مسلحانه



كندنه اين كه وزرا و نماينده       هاي سلطنتي و ذات ملوكانه محافظت      راي اين بود كه از كاخ     گارد سلطنتي ب  :  مصدق گفت 

 فرماندار  104870مصدق با استناد به نامه شماره       .بيايند مجلس را در خانه خودشان بازداشت نموده براي دستگيري من         

  .بود  مرداد يك كودتاي به تمام معني25 دفتر دادگاه داده بودگفت اقدام گارد سلطنتي در تر به نظامي تهران كه پيش

خلع سلاح  :  گفته است  بدوي بنابرين گارد شاهنشاهي خود را وارد يك معركه سياسي كرده بود و اين كه دادگاه                 (3

محافظ باشند كه مزاحمت رجاله و       فرمايند بي  نزول اجلال  اگر اعليحضرت همايوني به تهران    "گارد بدين منظور بود كه      

او  دار بود كه وسايل حفاظت     آمد و دولت وظيفه    اگر شاه به تهران مي    .  ندارد حقيقت"  باشد غرض مانعي نداشته  هاي م  دسته

  ."كرد مسؤول بود مسامحه مي داد و چنان چه در آن وقت دولت وظيفه خود را انجام نمي"كند،  را از هر جهت فراهم

سلطنتي و خلع يد كردن      هاي كاخ از مهر و موم كردن    همين طور استدلال دادگاه بدوي كه گفته است نظر دولت             (4

وجه است زيرا مهر و موم       بي"  خود نداشته باشد   سلطه به اموال   اين بوده كه شاهنشاه حق    "متصديان و مباشران دربار     

  .بيني كرد كه شاه چه وقت مراجعت خواهد كرد شد پيش بود و نمي ميل اموال سلطنتي براي جلوگيري از حيف و

خارج از كشور اطلاع يافتند به       به چون از عزيمت اعليحضرت همايون شاهنشاهي     "ا اين عبارت در رأي دادگاه كه        ام (5

از اين  "مورد است زيرا     نيز بي "  در معاشرت وعمل خود محدود گردد      اند تا شاهنشاه   هاي ايران تلگراف كرده    خانه سفارت

 تر فاطمي بگويد به دستور اين جانب چنين تلگرافي شده هر           چنان چه آقاي دك   .اطلاع نداشتم  تلگراف اين جانب هيچ   

  ."كنم معين كرده است تحمل مي مجازاتي كه قانون

ها  صبحگاه وشامگاه در سربازخانه    اما اين كه دادگاه بدوي گفته است دستور دولت داير بر حذف نام شاه از دعاي                 (6

ظالم را نيز دعا كنيد تا خداوند به طريق صواب           ده كه پادشاه  مقرر ش  در احكام اسلامي  "برخلاف سيره اسلامي بوده زيرا      

اطمينان  وظيفه سرباز اين نيست كه اول     ."  هيچ مورد منع از دعا وتوسل به حق توصيه نشده است            هدايت فرمايد و در   

قصد .  مايدفر را به طريق صواب هدايت     عادل هست يا نيست تا در صورت اخير از خداوند بخواهد كه او             حاصل كند پادشاه  

خود را مقدم بر نام ايران بدانند لذا          كه شاهنشاه نيستند بقاي نام     اين طور تصور شد   "دولت خيانت به شاه نبود بلكه        

 همايوني هم در يك مملكت مستقل و آزاد سلطنت           سرباز به بقاي ايران دعا كند و اعليحضرت         دستور داده شد كه   

  ."بفرمايند

" سقوطاساس حكومت تشويق نمايد مقدمات ميتينگ فراهم شد تا مردم را به " مرداد   25  و سرانجام اين اتهام كه در      (7

بايست براي   من نمي "چيزي بر خلاف قانون گفته باشند        ميتينگ عاري از حقيقت است زيرا به فرض كه سخنرانان در آن          

  ."باشم ها متهم شده عمل آن

ضديت با قدرت سلطنت     به تحريك مردم " دادگاه بدوي    ها كه به تعبير    در خصوص دستور پايين آوردن مجسمه       (8

هايي را كه در جلسات دادرسي و پيش از آن در            حرف مصدق قلمداد گرديده بود  "  مشروطه و قيام بر عليه پادشاه كشور      

  :بازپرسي گفته بود تكرار كرد

جايز نيست بر فرض اين كه       گذشته از اين كه ساخت ونصب مجسمه شرعاً       .  اصولاً با نصب مجسمه مخالف بوده و هستم       

مردم كرده   دوره هر سلطنت در ازاي خدماتي كه پادشاه به          بكنند آن را بايد بعد از خاتمه       بخواهند كاري برخلاف شرع   

  .است نصب كنند



 
 

  مصدق و رفراندم
 
 

 كه در قوانين و     عنواني"رفراندم را  دادگاه بدوي .  ديگر از مطالب مهم دفاعيه مصدق توضيحات او درباره رفراندم بود           

تعطيل رژيم پارلماني كشور و بر هم زدن         "آن را در حكم اقدام به       توصيف كرده و  "  سنن پارلماني ايران سابقه نداشته    

  .دانسته بود "اساس حكومت قانوني

  :مصدق گفت

بيني نشده،   پيشدر قانون اساسي     رفراندم.گويند اند مي  هايي كه اطلاع ندارند يا اين كه از اجراي آن متضرر شده             آن

در صورتي كه هر عملي     .  اسفند هم حكم به حرمت آن داد        9يكي از روحانيون     مخالف با قانون اساسي است و حتي       

دليل مسلم واضحي است بر استحباب      "الامر و امرهم شوري بينهم، وشاور هم في      .  "است شرع انور نهي نفرموده مباح     كه

سلاطين دوره    كند مستحسن بود قانون اساسي هم كه در سيره              اگر هر چه وجود ندارد نبايد وجودپيدا          .آن

نفع اكثريت مردم و براساس اصل       و به  اي قانون اساسي به ضرر يك عده     .  بايست تدوين شود   استبدادوجود نداشت نمي  

لح همين اصل به وجود آمده است و پيروي از هر اصلي كه در مصا              هم روي  حكومت مردم بر مردم تدوين شده، رفراندوم      

  ....باشد واجب است مردم

  ...بخواهند و بپرسند خيرخواه در فشار سياست خارجي به آن متوسل شوند و از خود مردم خير وصلاح مردم را

 
 اسفند نه به    9از روحانيون    تحريم بعضي  م قلب پذيرفتند، نه اعلان    پرست اين اصل را از صمي      مردم خيرخواه و وطن   

  ...وقعي نگذاشتند ترين بيگانه هيچ يك كم تبليغات خلاف قانون اساسي عمال
   تجربه دموكراسي

و خوانندگان در خارج     شنوندگان در اين دادگاه    چون در تعريف و توصيف رفراندوم مطالبي گفته شد ممكن است            

رفراندوم و   امراض اجتماعي بدانند، لازم است عرض كنم        راه مبالغه بپيمايند وآن را يك علاج قطعي دردها و          نسبت به آن  

دهد و مجلس مركب از      ملت به طور مستقيم مي     اين فرق كه رفراندوم رأيي است كه        مجلس هر دو خوبند و مفيدند با       

اين دادگاه   حوصله حاسن و معايبي دارد كه شرح آن از       ها مجازند ازطرف ملت رأي بدهند و هر يك م          است كه آن   افرادي

دولت خيرخواه باشد و مردم در اظهار عقيده و          رفراندوم و مجلس هر دو خوبند به شرط اين كه كار دردست           .  خارج است 

  .نظر نكند هيچ وجه اعمال رأي آزاد باشند و دولت به



بلكه درادوار تقنينيه بسياري بايد      ايندگان خوب انتخاب كنند   توانند نم  در انتخابات آزاد نه فقط در يك دوره مردم نمي         

انتخابات بايد براي   .  ها را انتخاب نمايند    دارند و آن   نمايندگي صلاحيت  تجربه حاصل كنند تا بفهمند چه اشخاصي براي        

مجلس اكثريت   تمام ادوار تقنينيه آزاد باشد تامردم بتوانند احزاب سياسي، آن هم احزاب بزرگي كه در                 هميشه و در  

مردم در اظهار عقيده و دادن رأي آزاد          رفراندوم و مجلس هر دو بدند و بسيار هم بدند اگر           .پيدا كنند، تشكيل دهند   

  .به نفع بيگانگان تمام بشود نباشد ودولت آراي مردم را تعويض كند و نتيجه
 
 

 تأملي در رأي دادگاه تجديدنظر
 
 

دادگاه كه نخستين    اين.  كرد مي تر كار  نمود و سريع   ه بدوي جمع و جورتر مي      دادگاه تجديدنظر در مقايسه با دادگا      

صلاحيتي را در كمتر از دو هفته و رسيدگي به            ايرادهاي  تشكيل داد رسيدگي به    1333 فروردين   19جلسه خود را در     

  .م كرد رأي خود را اعلا1333 ارديبهشت 22هفته به پايان رسانيد ودر  ماهيت امر را در كمتر از سه

هاي دادستان ارتش به رأي      ازاعتراض اي خوانيم و آنگاه خلاصه    در مقدمه اين رأي گزارش مختصري از گردش كار را مي          

دادگاه تجديدنظر رأي   .  بر همان رأي  )  دكترمصدق و سرتيپ رياحي   ) هاي متهمان  اي از اعتراض   دادگاه بدوي و نيز خلاصه    

 مخدوش بودن آن رأي در مورد دكتر مصدق از دو جهت است اول آن. داند مي" مخدوش"متهمان دادگاه بدوي را در مورد 

خصوصي كرده، در    از حق  دادگاه بدوي ابلاغيه دربار شاهنشاهي را تعبير به گذشت اعليحضرت همايون شاهنشاهي            "كه

ز جنبه عمومي عفو    اما ا ."  واقع شوند ...  خصوصي مدعي صورتي كه اصولاً مقام شامخ سلطنت اعلي و اجلّ از اين است كه            

توان مجرم را عفو كرد و       ندارد وتنها پس از قطعي شدن محكوميت است كه مي           بخشودگي پيش از قطعيت حكم معني     

بدوي  استناد دادگاه  بنابراين.   قانون مجازات عمومي بايد به عمل آيد       55تشريفات قانوني طبق ماده      رعايت با"انجام آن   

  ".مورد بوده به ابلاغيه صادره در اين مقام بي

نظر كند و اگر محكوميت      خودصرف گويد كه اگر شاه در مقام مدعي خصوصي نبوده تا از حق            دادگاه تجديدنظر اما نمي   

مصداق پيدا كند پس آن ابلاغيه دربار چه مفهومي داشته و            آن مصدق هنوز قطعيت نداشته تا عفو و بخشودگي در مورد         

 شود، مبادرت   كم لغو و نامعقول كه هيچ اثر قضايي و منطقي بر آن بار نمي                قانون، يادست  شاه چرا به آن عمل خلاف     

  ورزيده بود؟

 قانون دادرسي   317منطبق باماده    اصل مجازات را  "ايراد ديگر دادگاه تجديدنظر به رأي بدوي اين است كه در آن رأي              

با اين كه   "اند و    كرده"  سب مجرد محكوم  را به ح   عمومي متهم   قانون مجازات  46و كيفر ارتش دانسته و با رعايت ماده          

    قانون44برآمده و به ماده  مقام تخفيف دادگاه در



 
  ."شود نمي  در تعيين كيفر مشاهده44مجازات عمومي استناد نموده ولي اثر قانوني ماده 

مجموع اعمال  "دادگاه   زيرا آن  داند نمي"  مدللّ و موجّه  "دادگاه تجديدنظر رأي بدوي را در مورد سرتيپ رياحي نيز             

مستقيم ياغيرمستقيم، مربوط و مرتبط با قسمتي از اعمال          را، به طور  )  سرتيپ تقي رياحي  (منتسبه به متهم رديف دو      

 ، بنابراين با در نظر گرفتن وحدت موضوع بزه انحراف از تطبيق           دانسته)  دكتر محمدمصدق ) انتسابي به متهم رديف يك    

  ."رسد بدون وجودافتراق، صحيح به نظر نمي

 317منطبق بر ماده     مصدق هاي دادگاه چندان روشن و رسا نيست ماحصل آن اين است كه اگر اعمال دكتر                  عبارت

سرتيپ رياحي در   "تطبيق داده شود زيرا      ان ماده با هم  قانون دادرسي و كيفر ارتش است اعمال سرتيپ رياحي نيز بايد           

 بوده و با علم و اطلاع به هدف و) دكتر محمد مصدق(متهم رديف يك  منظور تسهيل منويات تمام اعمال ارتكابي صرفاً به

شامخ سلطنت و محو آثاري       و تباني با مشاراليه به تضعيف حسّ شاه دوستي و تزلزل مقام              منظور نامبرده و مواضعه   

خواهي و   سلطنت ارعاب و آزار كساني كه حرارت       موجب تذكر وجود سلطنت بوده و تشويق مخالفين سلطنت و             هك

دليل كافي براي اثبات    "و اين اقدامات به نظردادرسان دادگاه        "  نموده است  ور بوده مبادرت   ها شعله  دوستي در آن   شاه

  ".اشدب مي) دكتر محمدمصدق(معاونت او با متهم رديف يك  همكاري و

كرد، وآنگاه حكم داد كه خود       دادگاه تجديدنظر با طرح اين مقدمات حكم دادگاه بدوي را در مورد هر دو متهم فسخ                

 قانون كيفر ع مومي از لحاظ تجاوز سنّ او از           46 رعايت ماده   قانون دادرسي و كيفر ارتش و      317به استناد ماده    "مصدق  

  بازداشت بوده در حساب    1332 مرداد   19 بايد مدتي را كه از تاريخ        مجرد و  سال حبس  شصت سال محكوم است به سه     

قانون 29 و   28ارتش و ماده      قانون دادرسي و كيفر    317به استناد ماده    "و سرتيپ رياحي نيز     ."  محكوميت او منظورنمود  

 مرداد  28 تاريخ   سه سال حبس با كار وبايد مدتي كه از          همان قانون محكوم است به     30مجازات عمومي و توجه به ماده       

  ."محكوميت او منظور گردد  بازداشت بوده در حساب1332

مجازات سرتيپ رياحي    درباره سرتيپ احمد آجوداني از اعضاء هيأت دادرسان دادگاه تجديدنظر تنها كسي بود كه هم             

 قانون  81حي با ماده    به نظر او اعمال سرتيپ ريا     .مخالفت نمود  و هم درباره مجازات دكتر مصدق با رأي اكثريت دادگاه          

 در مورد .  شد بايستي بروفق حكم اين ماده به يك سال حبس تأديبي محكوم مي             داشته و مي   مجازات عمومي انطباق  

 بايستي بر طبق ماده   ليكن وي مي    قانون دادرسي و كيفر ارتش انطباق داشته       317اعمال او با ماده      دكتر مصدق نيز اگرچه   

محكوم ) نه حبس مجرّد(تأديبي  به مجازات سه سال حبس شد و يك درجه تخفيف مي قانون مجازات عمومي مشمول      44

  .گرديد مي



تشديدمجازات داده و او را كه در        اين نكته در خور توجه است كه دادگاه تجديدنظر در مورد سرتيپ رياحي رأي به                

ا كار محكوم شناخته ولي در      تجديدنظربه سه سال حبس ب     مرحله بدوي به دو سال حبس تأديبي محكوم شده بود در           

دادگاه بدوي مخالفت نموده در نهايت به همان مجازات سه سال حبس مجرد              انشاء رأي  مورد دكتر مصدق اگرچه با نحوه     

و  نظامي انتظار آزادي عمل    در واقع در شرايط تاريخي آن روز از دادگاه         .  بدوي آمده بود رسيده است     رأي دادگاه  كه در 

پيشاپيش معين شده بود احتمالاً      تنها مقدار مجازات متهمين    اوضاع و احوال نشانگر آن بود كه نه       .  ترف انعطاف زياد نمي  

انشاء  كساني كه سابقه و اطلاعات حقوقي بيشتري داشتند        احكام دادگاه هم از خارج به وسيله       هاي اصلي قرارها و    بخش

كرميت روزولت در جزئيات آن اعتماد       هاي ان به گزارش  حتي اگر بتو  .  شد گذاشته مي  گرديد و در اختيار رئيس دادگاه      مي

  :نويسد از بازگشت وي از رم، از قول شاه مي نمود او درحكايت نخستين ملاقات خود با شاه، بعد

آن آزاد خواهد بود كه در       اگر دادگاه نظر مرا به كار بندد به سه سال حبس در ده خود محكوم خواهد شدو پس از                     

  .زندان خواهد ماند رياحي سه سال در.خارج آن، رفت و آمد كندمحوطه ده، و نه در 

حقيقت داشته باشد معلوم     روزولت گويد و اگر حكايت كرميت      مي 1332ها را در نيمه شب اول شهريور         شاه اين حرف  

جع به  وزيري زاهدي را امضا كرده بود را        نخست نموده و فرمان   شود كه از همان ساعت كه با نقشه كودتا موافقت            مي

اعدام دكتر   شاه از ميان هواداران مصدق تنها به      .  اي با اوبايد كرد نيز انديشيده بود       معامله سرنوشت مصدق و اين كه چه     

 مرداد ونيز   28 تا   25باختر امروز در فاصله      حسين فاطمي نظرداشت و اين نكته البته با توجه به مفاد مقالات روزنامه              

هاي ايران در بغداد     سفارتخانه  مرداد و دستورهاي تلگرافي كه او به       25ميتينگ   درسخنراني تند و حساب ناشده فاطمي       

اعمال نظر را بر روي      عالي تميز نيز، كه راه بحث و        و چنين بود كه شيوخ ديوان      .  صادر كرده بود قابل فهم است       و رم 

تجديدنظر را كه مصدق از آن فرجام       و رأي دادگاه     مصلحت خود نيافتند   ديدند، بازگشاييِ پرونده را به     خويش بسته مي  

  ديوان عالي تميز كه تقاضاي فرجام دكتر مصدق به آن ارجاع و                9شعبه  .  كردند خواسته بود به اتفاق آراءابرام     

نمك و باردكه زبوني و لاعلاجي       بي و با اين كه جمله ابتر و      ."  خصوصي مورد، اعتراضات فرجامي مؤثر به نظر نرسيد        احوال

  .ترين محاكمه تاريخ ايران بسته شد بزرگ داد پرونده ندا مي كور و سترون در نظامي خودكامه رايك قوه قضائيه 

  
 


